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پس از آنكه امام تراژدى يشنهاد خلافت را با توجه به جدى نبودن آن از سوى مامون، پشت‏سر نهاد، خود را در
برابر صحنه‏بازى ديگرى يافت. آن اينكه مامون به رغم امناع امام هرگز از پاى ننشست و ان بار وليعهدى

خويشتن را به وى يشنهاد كرد. در اينجا نز امام ى‏دانست كه منظور امن هدفهاى شخصى مامون است، لذا
دوباره امناع ورزيد، ولى اصرار و تهديدهاى مامون چندان اوج گرفت كه امام بناچار با يشنهادش موافقت كرد.

دلال امام براى پذرفتن وليعهدى
هنگاى امام رضا(عليه السلام) وليعهدى مامون را پذرفت كه به ان حقيقت ى برده بود كه در صورت امناع

بهاى را كه بايد بردازد نها جان خودش نى‏باشد، بلكه علويان و دوستدارانشان همه در معرض خطر واقع
ى‏شوند. در حالى كه اگر بر امام جاز بود كه در آن شرايط، جان خويشتن را به خطر بيفكند، ولى در مورد

دوستداران و شيعيان خود و يا سار علويان هرگز به خود حق نى‏داد كه جان آنان را نز به مخاطره دراندازد.
افزون بر ان، بر امام لازم بود كه جان خويشتن و شيعيان و هواخواهان را از گزندها برهاند. زرا امت اسلاى

بسيار به وجود آنان و آگاهى بخشيدنشان نياز داشت. اينان بايد باقى ى‏ماندند ا براى مردم چراغ راه و راهبر و
مقتدا در حل مشكلات و هجوم شبهه‏ها باشند.

آرى، مردم به وجود امام و دستروردگان وى نياز بسيار داشند، چه در آن زمان موج فكرى و فرهنگى بيگانه‏اى بر
همه جا چره شده بود و با خود ارمغان كفر و الحاد در قالب بحثهاى فلسفى و ترديد نسبت‏به مبادى

خداشناسى، ى‏آورد. بر امام لازم بود كه بر جاى بماند و مسؤوليت‏خويش را در نجات امت‏به انجام برساند. و
ديديم كه امام نز - با وجود كواه بودن دوران زندگيش پس از وليعهدى - چگونه عملا وارد ان كارزار شد.

حال اگر او با رد قاطع و هميشگى وليعهدى، هم خود و هم روانش را به دست نابودى ى‏سرد ان فداكارى
كوچكترن اثرى در راه لاش براى ان هدف مهم در برنى‏داشت.

علاوه بر ان، نل به مقام وليعهدى يك اعتراف ضمنى از سوى عباسيان به شمار ى‏رفت دار بر ان مطلب كه
علويان نز در حكومت‏سهم شايسه‏اى داشند.

ديگر از دلال قبول وليعهدى از سوى امام آن بود كه اهلبيت را مردم در صحنه سياست‏حاضر بيابند و به دست
فراموشيشان نسپارند، و نز گمان نكنند كه آنان همانگونه كه شاع شده بود، فقط علما و فقهاى هسند كه در

عمل هرگز به كار ملت نى‏آيند. شايد امام نز خود به ان نكه اشاره ى‏كرد هنگاى كه «ابن عرفه‏» از وى
رسيد:

- اى فرزند رسول خدا، به چه انگزه‏اى وارد ماجراى وليعهد شدى؟
امام پاسخ داد:

به همان انگزه‏اى كه جدم على(عليه السلام) را وادار به ورود در شورا نمود. (1)
گذشه از همه اينها، امام در ايام وليعهدى خويش چهره واقعى مامون را به همه شناساند و با افشا ساختن نيت

و هدفهاى وى در كارهاى كه انجام ى‏داد، هرگونه شبهه و ترديدى را از نظر مردم برداشت.



آيا امام خود رغبتى به ان كار داشت؟
اينها كه گفتيم هرگز دليلى بر مل باطنى امام براى پذرفتن وليعهدى نى‏باشد. بلكه همانگونه كه حوادث بعدى

اثبات كرد، او ى‏دانست كه هرگز از دسيسه‏هاى مامون و دار و دسه‏اش در امان نخواهد بود و گذشه از
جانش، مقامش نز ا مرگ مامون پايدار نخواهد ماند. امام بخوى درك ى‏كرد كه مامون به هر وسيله‏اى كه

شده در مقام نابودى وى - جسى يا معنوى - برخواهد آمد.
ازه اگر هم فرض ى‏شد كه مامون هچ نيت‏شوى در دل نداشت. با توجه به سن امام اميد زيسنش ا پس از

مرگ مامون بسيار ضعيف ى‏نمود. پس اينها هچ كدام براى توجيه پذرفتن وليعهدى براى امام كافى نبود.
از همه اينها كه بگذريم و فرض را بر ان بگذاريم كه امام اميد به زنده ماندن ا پس از درگذشت مامون را نز
ى‏داشت، ولى برخوردش با عوامل ذى نفوذى كه خشنود از شوه حكمرانى وى نبودند، حتى بود. همچنن

توطئه‏هاى عباسيان و دار و دسه‏شان و بسج همه نروها و ناراضيان اهل دنيا بر ضد حكومت امام كه اجراى
احكام خدا به شوه جدش يامبر(صلّى الله عليه وآله وسلّم) و على(عليه السلام) بايد ياده ى‏شد، امام را با
همان مشكلات زيانبارى روبرو ى‏ساخند كه برايان در فصل گذشه شرح داديم. در آنجا گفتيم كه حتى مردم

نز حكومت‏حق و عدل امام(عليه السلام) را در آن شرايط نى‏توانسند تحمل كنند.
فقط اتخاذ موضع منفى درست‏بودبا توجه به تمام آنچه كه گفه شد در ى‏يابيم كه براى امام(عليه السلام)

طبيعى بود كه انديشه رسيدن به حكومت را از چنن راهى ر زيان و خطر از سر بدر كند، چه نه نها هچ يك از
هدفهاى وى را به تحقق نى‏رساند، بلكه بر عكس سبب نابودى علويان و روانشان همراه با هدفها و آمالشان

نز ى‏گرديد.
بنابران، اقدام مثبت در ان جهت‏يك عمل افتخارآمز و ى منطق قلمداد ى‏شد.

برنامه يشگرى امام‏اكنون كه امام رضا(عليه السلام) در پذرفتن وليعهدى از خود اختيارى ندارد، و نه ى‏تواند
ان مقام را وسيله رسيدن به هدفهاى خويش قرار دهد، چه زيانهاى گرانبارى بر يكر امت اسلاى وارد آمده
دينشان هم به خطر ى‏افتد. . . و از سوى هم امام نى‏تواند ساكت‏بنشيند و چهره موافق در برابر اقدامات

دولتمردان نشان بدهد. . . . پس بايد برنامه‏اى برزد كه در جهت‏خنثى كردن توطئه‏هاى مامون يش برود.
اكنون در ان باره سخن خواهيم راند.

------------------------------------------------
ى‏نوشت:

(1) مراجعه شود به: مناقب آل اى‏طالب / 4 / ص 364 - معادن الحكمة / ص 192 - عون اخبار الرضا / 2 /
ص 40 - بحار / 49 / ص 140 و 141.

كاب: زندگى سياسى هشتمن امام، ص 162


